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مروري بر کارنامه تئاتري و سینمایي علي رفیعي
تکمیل سه گانه لورکا

گروه هنر: علي رفیعي قصد دارد آذرماه امســال  �
نمایش «خانه برناردا آلبا»، اثر فدریکو گارســیا لورکا 
را در تــالار وحدت روي صحنه ببرد. این نمایش نامه 
پس از «عروســي خون» و «یرما» سومین تراژدي از 
نمایش نامه نویس بنام اســپانیایي است که به دست 
ایــن کارگــردان شــهیر و توانمند ایرانــي به صحنه 
مــي رود. علي رفیعي، طراح و کارگــردان تئاتر ایران 
کــه آخرین بار و در پاییز ســال ۹۴ نمایش «خاطرات 
و کابوس هاي یــک جامه دار از زندگــي و قتل میرزا 
تقي خــان فراهانــي» را در تالار وحــدت به صحنه 
برده، قصد دارد امســال نیز اثري تــازه را کارگرداني 
کند. او این بــار خلاف آمد همــه کارهایش، طراحي 
صحنه را به منوچهر شــجاع ســپرده که این روزها 
در طراحي بنام و خلاق است. «یک روز خاطره انگیز 
براي دانشــمند بزرگ وو»، «عروسي خون»، «یادگار 
سال هاي شن»، «رومئو و ژولیت»، «شازده احتجاب»، 
«در مصــر برف نمي بارد» و «شــکار روباه» از جمله 
آثاري هستند که علي رفیعي در سال هاي گذشته به 

صحنه برده است.
تربیت بدني بازیگران

انصافا علــي رفیعي همیشــه در صحنه خوش 
درخشــیده اســت و نبودن امثال او به ضرر تئاتر ما 
خواهد بود. این کارگردان با آنکه پا به ســن گذاشته، 
امــا مثل یک جــوان خوش فکر و خــلاق در صحنه 
ایده هــاي ناب خود را عرضه مي کند. به نظر رفیعي، 
تربیت بدني بازیگران تئاترهایش در ســطحي بالاتر 
از معمول اســت، تا حــدي که بازیگــران بتوانند با 
بدنشان، احساســات و عواطفشان را بروز دهند و به 
یک شعور بدني بالا برســند. علي رفیعي سال ها در 
پرورش و جهت دهي به برخي از بازیگران کوشا بوده 
و امروز نســلي از بازیگران آثار او، به شــکل مستقل 
در گروه هــاي تجربه گرا فعالیت هــاي خود را ادامه 
مي دهنــد؛ فعالیت هایي بر پایه نوگرایي و تا حدودي 
هم ردیف با آخرین تحولا ت موجود در دنیا که دلا لت 
بر نوگرایي مدام اندیشه علي رفیعي دارد. او با آنکه 
در گذر ســالیان مو سپید کرده است، اما با اندیشه ای 
جــوان و پویا ایده هاي خود را در کنش با هســتي و 
دنیــاي پیرامون تبدیل به پیرنگ هــا و تصاویر دیدني 
مي کند. اکثر منتقدان ســهم طراحي صحنه و لباس 
و نور را در آثار او برجســته مي دانند. علي رفیعي از 
آن دست چهره هاي خلا ق است که به لحاظ فرم از 
تصاویر زیبا و موجز و اســتیلیزه پیروي مي کند. تئاتر 
او آن قدر تصویري بود که ســرآخر از علي رفیعي در 
مقام یک کارگردان ســینما فیلمــي به نام «ماهي ها 
عاشق مي شوند» پدید آورد؛ فیلمي که از قابلیت هاي 
بالا ي ســینمایي برخوردار است؛ اما هنوز ردپاي یک 

تئاتري تصویرگر و متفکر در آن مشهود است.
دو فیلم

رفیعي در سال ۷۶ تصمیم گرفت به شکل جدي 
وارد ســینما شود. او با محمود کلاري تازه آشنا شده 
بود. آن زمان «عروسي خون» را روي صحنه داشت. 
او بعد از دیدن کار، به پشــت صحنــه آمد و چندین 
روز همراه گروه، مســتندي از پشت صحنه گرفت که 
البته هیچ گاه تدوین نشد. حضور کلاري براي رفیعي 
بســیار تعیین کننــده بــود، به ویژه اینکه او همیشــه 
از مشــوقان رفیعي در ســینما بوده اســت. رفیعي 
درباره نحوه ورودش به ســینما و ســاخت نخستین 
فیلمش در ســال ۸۳ مي گوید: وقتي «در مصر برف 
نمي بارد» را کار مي کردم یکي از تهیه کنندگان سینما 
به ســراغم آمد و از من خواست تا «ماهي ها عاشق 
مي شــوند» را که در آن زمان بهار خزر نام داشــت، 
بســازم. گفتم ورسیوني که در دســت دارم ورسیون 
ضعیفي است و باید رویش کار شود. با وجود اصرار 
او که مي خواست همان نسخه را بخواند، سه ماهي 
روي نســخه تازه کار کردم و بعد فیلم نامه بهار خزر 
را بــه او دادم. بیماري آن تهیه کننــده و روند گرفتن 
وام و وســایل باعث شــد که ســال گذشــته با آقاي 
تخت کشــیان آشنا شوم و دفتر او تهیه کار را برعهده 
گرفت. داســتان آن از این قرار اســت کــه مردي به 
نــام عزیز براي تملک و فــروش مایملک پدري خود 
به کشــور برمي گردد، اما با آتیــه؛ دختري که قبل از 
سفر به او علاقه داشته روبه رو مي شود. در این میان 
اتفاقاتي رخ مي دهند که غیرقابل پیش بیني اســت. 
طراح صحنه و لباس فیلم ماهي ها عاشق مي شوند 
بارزترین عنصر این فیلم اســت. دکتر رفیعي به دلیل 
یــک عمر فعالیت در تئاتر در این زمینه از تبحر کافي 
برخوردار بوده و از این موقعیت نهایت اســتفاده را 
کرده اســت. فیلم رفیعي داســتان منسجمي دارد. 
علي رفیعي در فیلم با تلفیق رنگ ها و شخصیت ها 
جذابیت خاصي بــه فیلم داده اســت، اما با وجود 
کندي ریتم، ماهي ها عاشق مي شوند به عنوان اولین 
تجربه سینمایي علي رفیعي کار خوب و قابل قبولي 
اســت. «آقایوسف» دومین ســاخته اش است که در 
سال ۱۳۹۰ در سینماهاي کشور اکران شد. آقایوسف 
(مهدي هاشــمي)، کارمندي بازنشســته است که با 
دخترش رعنا (هانیه توسلي) زندگي مي کند. پسرش 
خانــه و زندگي خود را رها و به کانادا مهاجرت کرده  
است. آقایوسف براي برآمدن از مخارج زندگي خود 
و عروســش (لیلا بلوکات) از پنج سال پیش، پنهان 
از چشــم دخترش در خانه هاي مــردم نظافت کاري 
مي کند. او به شــدت به دختر خود علاقه مند اســت. 
حوادثي در این خانه ها رخ مي دهند که مستقیما به 
 . او ربط پیدا مي کنند و زندگي او را دگرگون مي کنند...
این فیلــم درباره بي ارتباطي آدم ها در دنیاي امروز و 
زندگي بشــر امروزي اســت. اولین نشــانه هاي این 
بي ارتباطــي، تنهاشــدن آدم ها و دامن زده شــدن به 

تراژدي تنهایي انسان است.

روزنه

ساحت مردمي روشنفکري

همیشــه بــا روشــنفکري معاصــر در ایــران  �
مشکل داشــته ام. بخش قابل توجهي از این نگاه 
بدبینانــه به نــوع مشــاهداتم در جامعه پیش از 
انقلاب ربط پیدا مي کند. شــماري از افرادي که در 
محافل فرهنگي هنري و ســطح جامعه مي دیدم، 
اتیکــت روشنفکرانه شــان در حد خودفروشــي، 
انفعــال، وادادگي و چشــم بســتن بــر واقعیات 
تلــخ آن دوران بــود. عــده اي هم روشــنفکري 
را در تفرعــن و به جــز نوك بیني خــود را ندیدن 
و نــگاه تحقیرآمیــز به تــوده مردم و اصــرار بر 
تافتــه جدابافته بودن مي داننــد. گویا لنین چنین 
جملــه اي را گفته که «روشــنفکر کســي اســت 
که شــرایط تاریخي زمان و موقعیتــش را در این 
شــرایط تاریخي درك مي کند؛ خواه با سواد باشد،

خواه بي سواد».
در ایــن میــان، بهمن فرمــان آرا یکــي از آن 
روشــنفکران شــفافي اســت که تکلیف آدم با او 
روشــن اســت. کمتر روشــنفکري را دیده ام که با 
وجود تمکــن مالي و بافت طبقاتــي اش، این قدر 
مبــادی آداب، پایبند بــه اصول اخلاقــي،  دارای 
نــگاه جامعه شناســانه و در عین حــال واقع بینانه 
به موقعیت معاصر طبقات مطرح و آســیب   پذیر 
جامعه باشد. سال ۱۳۵۳ که فیلم شازده احتجاب 
فرمان آرا را در «جشــنواره جهانــی فیلم تهران» 
دیــدم، از نــوع مواجهه دیالکتیکــی او با تاریخ و 
آدم هایش خوشــم آمد و یادم می آید نقد کوتاهی 
در صفحه «نقد خوانندگان» مجله ســتاره سینما 
برایش نوشــتم. اخیرا در گفت وگــوی خوبی با او 
در شــماره ۲۴ مجلــه «فرهنگ امــروز»، با وجوه 
دیگری از شــخصیت فرهنگی اجتماعی اش آشنا 
شــدم. در اینجا انگار با یک ناظر واقع بین تاریخی 
روبه رو هســتی که به مقاطــع مختلف فرهنگی 
گذشــته و حال می پردازد و از هم نسلانش ( حتی 
اگر با بعضی از آنها اختلاف دیدگاه داشــته باشد) 
بــا احترام یــاد می کند و در گــذر از واقعیت های 
ناگوار معاصر، نگاهی امیدوارانه به جریان زندگی 
دارد. ایــن می تواند تعریفی متفــاوت و پذیرفتنی 
از روشــنفکر مســئول در جوامعی مانند ایران که 

التهاباتمداوم اجتماعی دارند، باشد. 
او در قسمتی از این گفت وگو، چنین بیان صریح 
و صادقانــه و انسان دوســتانه ای دارد: «جرم من 
نیست که پدرم در تجارت آدم موفقی بود. خانه و 
زندگی ام را از صدقه ســر پدرم دارم وگرنه با پولی 
کــه از ســینما درآوردم، قبر هــم نمی توانم برای 
خودم بخرم! بنابراین به کسی بدهکار نیستم که از 
یک خانواده مرفه آمده ام. اگر به نگاه سوسیالیستی 
معتقدم، به خاطر این است که مسکن، تحصیل و 
بهداشت حق همه اســت». اینکه در کانون رفاه 
دل نگران مردم و اقشار آسیب پذیر سرزمینت باشی 
و نســبت به این وضعیت ناعادلانه واکنش نشان 
بدهی، اینکه دغدغه منــدی فرهنگی/ اجتماعی/ 
سیاسی/ فلســفی/ ملی ات را با آثاری چون «بوی 
کافــور عطر یــاس»، «خانــه ای روی آب»، «خاک 
آشــنا»، «یک بــوس کوچولــو» و نمایش «مردی 
برای تمام فصول» نشــان بدهی و فحشش را هم 
بخوری، تعهد و زمانه شناسی و اینجایی  بودنت را 
به اثبات رسانده ای. این یک حرف درست وحسابی 
است که در همان گفت وگو از زبان بهمن فرمان آرا 
زده می شــود: «تنها می توان با مردم صادق بود... 
درواقــع وقتی مردم عصبانی باشــند، هر حرکتی 
بــه ضدخودش تبدیل می شــود». من برای چنین 
آدم حواس جمــع و اهــل فرهنگی، ســر تعظیم

 فرود می آورم.

خرابات

نخستین تصویر از لیلا حاتمی 
در «نهنگ آبی»

گروه هنر: ســریال «نهنگ آبی»، به کارگردانی  �
فریــدون جیرانــی، تهیه کنندگی ســعید ملکان و 
نویســندگی بهرام توکلــی، از جدیدترین تولیدات 
شبکه نمایش خانگی است که مراحل فیلم برداری 
را پشت ســر می گذارد. این نخســتین بار است که 
لیلا حاتمــی در تولیدات شــبکه نمایش خانگی 
نقش آفرینی می کند. ساعد سهیلی، حسین یاری، 
مجید مظفــری، ماهور الونــد، حمیدرضا آذرنگ، 
آزاده صمــدی، پریوش نظریه، الهام کردا، ســتاره 
پسیانی و دیبا زاهدی دیگر بازیگران این مجموعه 
هستند. سعید ملکان، شرکت هنر اول و سرویس 
وی اودی فیلیمــو نیز ســرمایه گذاری این پروژه را 

برعهده دارند.

جارچى
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«من دو فیلم بیشــتر نســاختم. اگر در جهنم هم 
فیلم بسازم، آن را رنگ آمیزي مي کنم». علي رفیعي

برخي ها از علي رفیعــي به عنوان نقاش صحنه 
یــاد مي کنند، برخــي معمار و برخي هــا ترکیب این 
دو...؛ امــا به نظر من علي رفیعي همه اینهاســت و 
اضافه بــر اینها کارگردان و معلم اســت. این روزها 
خیلي ها فکر مي کنند کارگردان هســتند! خب بگذار 
فکر کننــد؛ اما خیلي هــا مي دانند هرکســي ادعاي 
کارگرداني داشــته باشــد که کارگردان نیســت! اما 
آنچه کار علي رفیعــي را از دیگران متمایز مي کند و 
او را کارگرداني با ســبک و ســیاق خاص کرده و به 
استادي رسانده است، چیست؟ نگاه زیبایي شناسانه 
اســت؟ تحلیل متن و اجرائي کردن تحلیل اســت؟ 
تابلوســازي هاي درخشــان اســت؟ نظم و انضباط 
حاکم بر اثري است که تولید مي کند؟ زبان تصویري 
آثاري است که روي صحنه مي برد؟ استفاده مناسب 
از موســیقي و کارکرد بي نقص فــرم در پدیدآوردن 
لحظات ماندگار اســت؟ استفاده اســتادانه از همه 
اجزا و عناصر صحنه اســت؟ چیســت که آثار علي 

رفیعي را دلنشین و چشم نواز مي کند؟
بدیهــي اســت همه اینهاســت؛ به  عــلاوه نگاه 

معرفت شناسانه و روند شکل گیري فرایند خلاقه.
ناگفتــه نماند در برخي از نقدهــا و نگاه ها، تئاتر 
علــي رفیعــي را «رویال تئاتــر» یــا تئاتر ســلطنتي 
مي نامند. شــاید این به واســطه دوره ریاســتش در 
تئاترشهر و آثاري باشــد که در آن دوره روي صحنه 
برد، یا وقــاري که در آثار او دیده مي شــود. هرچند 
منتقدان علي رفیعي با اتکا بــه نظریه «رویال تئاتر» 
قصــد منکوب کردن آثار او را دارنــد، ولي تئاتر علي 

رفیعــي توانســته خــود را در ایــن ســال ها حفط 
کند. منتقــدان غالبا به چــپ وابســته اند؛ آنان این 
زیبایي شناسي صحنه اي را برنمي تابند. چنین افرادي 
در ابتــدا در تلاش بودند تئاتر علي رفیعي را با چنین 
دستاویزهایی بکوبند؛ حتي تا جایي پیش رفتند که او 

را کپي کار معرفي کردند!
مــن نمي دانم چــرا در این ملک یکي که بیشــتر 
از بقیه قد مي کشــد، بقیــه مي خواهند او را زیر پا له 

کنند؟! مگر او مقصر قدنکشیدن دیگران است؟!
علــي رفیعي قدکشــیدن خــود را مدیــون نگاه 
زیبایي شناســانه و درک عمیقــش از ترکیب ســازي 
بازیگر و صحنه اســت؛ درکي مبتني بر شــناخت و 
قریحه. تماشاگر ممکن اســت پس از سال ها، قصه 
نمایش هایي را که رفیعي کارگرداني کرده اســت از 
خاطر ببرد؛ اما تصاویرش را هرگز؛ به طوری که با مدد 
از حافظه تصویري خود و کمــي مکث و تمرکز، باز 

قصه نمایش را به یاد خواهد آورد.

البتــه یادمان باشــد علــي رفیعــي در کارهاي 
اخیــر، کار بــا هنرجویانش را روي صحنــه آورد. در 
اصــل رفیعي رنج تمرین بیشــتر را در ۸۰ ســالگی 
بــر خود همــوار مي کند تــا روند آمــوزش را پیش 
ببــرد و هنرپیشــه تربیت کند. در اصــل رفیعي تنها 
یــک کارگــردان نیســت، بلکــه یک معلم اســت؛ 
معلمــي کــه روح طغیانگــر و خلاقــش، در روند 
آمــوزش و تربیت نیــروي جوان علاقه منــد به تئاتر 
بــه آرامش مي رســد. او جمعــي از هنرجویان را با 
ماه ها تمریــن آماده مي کنــد و روي صحنه مي برد. 
آنچــه ماحصــل تلاش و کوشــش شــیفتگان تئاتر 
و بهتریــن رونــد آمــوزش اســت، در آثــار رفیعي

شکل مي گیرد.
آنچــه به آثــار علــي رفیعي تشــخصی خاص 
بخشــیده و او را از دیگران متمایز کرده است، سبک 
و ســیاق کارهاي اوست. سبک و سیاقي که با اتکا بر 
نظریات آپیا و گوردون گریک و کشف راز کنتراست در 

صحنه، از او تصویرگري خاص ساخته است. 
ســال ها پیش در جلســه نقد و بررســي «یادگار 
ســال هاي شن» در جواب پرســش کننده جواني که 
ســؤال کرد سبک کار شما چیســت؟ جواب داد: من 
تئاتــر ترکیبي کار مي کنــم. شــاید واژه تئاتر ترکیبي 
مناسب ترین مشــخصه و شناساي تئاتر علي رفیعي 
باشــد. علي رفیعي خودش را با دقت نظري که در 
طراحي و نورپــردازي دارد، از دام فرمالیســم رایج 
و باســمه مي رهانــد و از آثار او نمایشــي جذاب با 
معماري بي نظیر و تصاویري خیره کننده مي ســازد. 
بازیگــر در چنین اتمســفر و فضایي اســت که باید 
همگوني خــودش را با معماري و فضاي صحنه به 
دســت آورد و با استفاده از زبان بدن، این همگني را 
غنا ببخشد. پس بازیگر آثار رفیعي واقعا باید بازیگر 
تئاتر باشــد. هرکجا رفیعي از ایــن اصل عدول کرده 
است، شکست خورده و نتوانسته توقع تماشاگرانش 
را برآورده کند. نمونه اش در رومئو و ژولیت؛ استفاده 
از بازیگري غیرتئاتري به کارش به شدت لطمه زد. در 
آن روزها شــاید چنین فکر مي کرد که با اســتفاده از 
چنین چهره اي، شاید بیشتر بفروشد...؛ اما از این نکته 
غافل شد که تماشــاگر تئاتر علي رفیعي آمده است 
تئاتر ببیند و تماشاگرانش را دارد. علي رفیعي کسي 
که اســتادانه کارش را مي شناسد، نیاز به چهره هاي 
ســینمایي ندارد. خودش، ســاقه اش و نوع آثارش 
بهتریــن ملاک براي فروش اســت. او نیــازي ندارد 
از چهره هاي ســلبریتي اســتفاده کنــد. او از معدود 
کارگردان هایي اســت که مي داند چه مي کند و تمام 
طراحي ها و میزانســن ها بر اســاس اتمسفر از پیش 

فکرشده شکل مي گیرند.
امثال اســتاد علــي رفیعي براي هــر جامعه اي 
در هــر دوره اي نیازي افتخاري اســت که نصیب آن 
دوران مي شود. با آرزوي طول عمر براي استاد علي 
رفیعي. امیدوارم هیچ زمانه اي از امثال علي رفیعي

خالي نباشد.

  درباره شروع تهیه کنندگی تان در تئاتر بگویید؟ �
مــن در ســال ۹۱ با نمایــش «۳۳ درصــد» نیل 
ســایمون کار افســانه ماهیان که از هم نسلان خودم 
اســت، تهیه کنندگی در تئاتر را شــروع کــردم و بعد 
به دنبالــش در چنــد کار دانشــجویی با همــه توانم 

به عنوان تهیه کننده حضور داشتم. 
 هدفتان در مقــام تهیه کننده تئاتــر چه بوده  �

است؟
ســال ها پیش تهیه کنندگی در تئاتر یک اتفاق نادر 
بود، چنانچه عبداالله اسکندری، چهره پرداز، تهیه کننده 
نمایش «دندون طــلا»ی داوود میرباقری شــد که در 
آن ســال ها تهیه کنندگــی در تئاتر متــداول نبود، اما 
بعدها که مبحث تئاتر خصوصی در ایران جدی شــد، 
مــن هم یکی از موافقان تئاتــر خصوصی بودم، چون 
دوست داشتم که اهل تئاتر از پس مدیریت مالی شان 
بربیاینــد و بــه دولــت اثبات کننــد کــه می توانند به 
تئاتری ها اعتماد کنند و ما در چالش با شورای نظارت 
و ارزشــیابی به آنها نیز ثابت کنیم کــه تئاتر می تواند 
تبدیل به امری مستقل و همچنان فرهنگی بشود. آنها 
هم بیشــتر از آنکه نظارت کنند می توانند به ارزشیابی 
کارها بپردازند، بنابراین دوست داشتم در جریان تولید 
تئاتر خصوصی حضور داشــته باشم و معتقد هستم 
کســانی که در تصویر و سینما اعتباری کسب کرده اند، 
حالا در این شــرایط به ســمت تئاتر بیاینــد و از تئاتر 
خصوصی حمایت کنند و این گونــه بتوانیم همچنان 
در کنار هم باشیم و تئاتر را به طور خصوصی مدیریت 
کنیم. از آنجایی که بحث تهیه کنندگی گســترده است؛ 
یعنی نمی دانم آن نیتی کــه دارم در این راه صادقانه 
پیش خواهد رفت یا نه؟ زیــرا اکنون می بینم جامعه 
تئاتری مان مقابل تئاتر دولتی ایســتاده اســت. این در 
حالی اســت که بخش دولتی خواهــان پیش برندگی 
تئاتــر در بخش خصوصی اســت و اینکــه خودمان 
جریان های فرهنگــی را مدیریت کنیــم، اما هنوز این 
تعریف عملی نشــده است. چنانچه می بینیم این نوع 
نگاه باز به اشتباه باعث تحریف در فرهنگ و هنر تئاتر 
شــده اســت. در جاهایی که دارند تعریف های تئاتر را 
کنار می گذارند و به جای اهداف فرهنگی بیشتر اهداف 
اقتصادی برایشان مهم می شود، این نگاه مسیرشان را 
از تئاتر دور می کنــد؛ یعنی جریان غالب، غلبه اقتصاد 
بر اندیشه است و این همان جریان تحریف شده است. 
حالا فکر می کنم باید چاره اندیشــی شــود که چگونه 
باید جریان غالب همچنان فرهنگ و اندیشــه باشد و 
جریانی که روحیه تجاری دارد مهار شود که در نهایت 

فرهنگ از بین نرود. 
  بنابرایــن باید حس کنید که ایــن روزها اکثر  �

کارها دارند تجاری می شــوند یا اینکه این کارهای 
تجاری هستند که در فضای تئاتر بیشتر در معرض 

دید هستند؟
مــن هم حــس می کنــم بســیاری از کارهــا این 
مختصات تجاری بودن را پیــدا کرده اند و درواقع این 
روزها شاهد ارتقای کمیت در تئاتر هستیم بی آنکه در 
تئاتر کیفیت و رشــد فرهنگی ملاک باشد. انگار دیگر 

کیفیت موجه و لازم نیست. 
  الان راهکاری هست؟ �

فکر می کنم بایــد توکل به خدا کرد، چون کاری از 
دســتمان برنمی آید. در این حال وروز راهکاری نیست 

و همه تئاتری ها به دنبال این هستند که بنابر خواست 
سالن دارها فقط گیشــه را پر کنند. من که خودم الان 
راهکاری ندارم، چون بحث گسترده است و باید همه 
احســاس مســئولیت کنند و این گونه نباشد که فقط 
بــه خودمان فکر کنیم؛ اینکه همــه به دنبال پرکردن 
سالن باشــیم و برای جذب مخاطب هر کاری بکنیم، 
این سیستم اشتباه است و به هم اندیشی همگانی نیاز 
داریم که همه آگاه باشــیم از آنچه بر تئاتر وارد شده 
اســت. من هم به عنوان یک عضــو کوچک تئاتر دارم 
درباره اش نظــر می دهم. با آنکــه می دانم این روزها 
بین اهالی تئاتر خصومت بی سابقه ای ایجاد شده که 
تنها دلیلش هم عدم گفت وگو بین اهالی تئاتر اســت 
و تاکنون این حجم منفعــل برخوردکردن خانه تئاتر 
بی ســابقه بوده... بااین حال، ما هم نسبت به همدیگر 
دور و تنها شــده ایم و به نظرم صنف وجود ندارد و ما 
را تبدیل کرده اند به کســانی که نسبت به هم بغض و 
کینه داشته باشیم، به جای اینکه حقوقمان را بدانیم... 
حالا در این شرایط همه دغدغه معیشت دارند و باید 
به گونه ای دنبال حل وفصلش باشند و همین می شود 
معضــل بزرگی که نمی گذارد در کنار هم قرار بگیریم 

و با هم گفت وگو کنیم. 
  الان چگونه می توان این گفت وگو را بین اهالی  �

تئاتر آغاز کرد؟
واقعا ایــده ای نــدارم؛ مثلا همیــن چندی پیش 
تئاتری هــا بــه  طــور خودجــوش دربــاره تعویض 
مدیریت هــا واکنــش نشــان دادنــد؛ اما خانــه تئاتر 

دراین بــاره گفت وگویی و نظر صریحی نداشــت و این 
نوع دودستگی ها، بین اهالی تئاتر و خانه تئاتر فاصله 
می انــدازد و انگار خانه تئاتــر دارد در جزیره خودش 
به سر می برد و نمی خواهد به خواسته های تئاتری ها 

توجه نشان دهد. 
  به هرحال این گفت وگو در این شرایط بحرانی  �

لازم هست؟
بایــد از این ســختی ها و بحران ها یــک جریان نو 
بیرون بیایــد و نباید این معضــلات همچنان در تئاتر 
بماند و دلــم نمی خواهد به هیچ وجــه خانه تئاتر را 
تخریب کنم. مــا باید این پایگاه نــو را در گفت وگو با 
همدیگر به دســت بیاوریم که بشود همچنان در آن، 

تئاتر را نگه داریم. 
  شــاید الان دوره گذار باشــد و این سختی ها  �

همچنان دارد برجسته تر می شود؟
به نظرم این طور می آید. 

  در ایــن حال وهوا شــما به چــه اهدافی در  �
تهیه کنندگی رسیده اید؟

من الان- بامزه است- دارم سه نوع تهیه کنندگی را 
انجام می دهم. اولین بار با افسانه ماهیان که هم نسل 
خودم و از نســل میانه هســت و بعد به دانشجویان 
تئاتر توجه کردم که از نســل جوان به شــمار می آیند 
و الان هم نوع ســوم که تهیه کنندگی کار جناب دکتر 
علی رفیعی و پیش کســوت تئاتر است. کارهای دکتر 
رفیعــی از آن جنس تئاتری اســت که خودم بســیار 
دوســتش دارم. او چند ماه تمرین می کند و الان برای 

خانه برناردا آلبا پنج ماه است که تمرین هایش ادامه 
داشــته و این همان نوع تئاتری است که برایم محترم 

است. 
  از براینــد این ســه نــوع تهیه کنندگی راضی  �

هستی؟
امیدوارم خودم یک حلقه اتصال بین این سه نسل 
ایجاد کرده باشم که نسل جوان، میانه و پیش کسوت 
این گونــه در ارتبــاط بــا همدیگــر متوجــه نیازها و 
ضرورت هایشــان باشــند. دوســت دارم ارزش هــای 
گذشــته همــراه با خلاقیت هــای جدید باشــد و من 
نقطه وصل باشــم. منِ ستاره، منظورم منِ تهیه کننده 

این گونه وارد یک جریان فرهنگی شوم. 
  در برابر این مشکلات چه باید کرد؟ �

می دانیم که مشکلات دارد گریبان همه را می گیرد 
و در این شــرایط باید صبوری کرد. صبوری برای همه 
لازم است و در این روزگار شتاب زده و فست فودی باید 
همه با صبر و حوصله همگام شــوند... . برای همین 
حــس کردم که در کنــار دکتر رفیعی قــرار بگیریم و 
برای او فرصتی مهیا کنم که سبک بال کارگردانی اش 
را بکنــد و خودم با عواملم به دنبال مســائل اداری و 
تبلیغاتــی و همه آن چیزهایی که یــک اجرا را پیش 
خواهــد برد، باشــیم؛ بنابراین این گونه مســیر هموار 
می شود که دکتر هم تنهای تنها متمرکز کارش بشود. 

  بازیگران خانه برناردا آلبا چگونه اند؟ �
بازیگران قدیمی تر در کنار بازیگران جدیدتر که در 
کارگاه دکتر رفیعی در دو ســال آمــوزش و تمرین به 
بازی در این اجرا رسیده اند. این نمایش ۹ نقش اصلی 
دارد و بقیــه در آن نقش های جانبی را بازی می کنند 
که به مدت ۴۵ روز در تالار وحدت اجرا می شــود که 
اگر رضایت مخاطبــان را جلب کند، حتما تمدید هم 

خواهد شد. 
  خودتان چرا بازی نکرده اید؟ �

دکتر رفیعی از من هم دعــوت کرد که بازی کنم؛ 
اما من شاگردش هستم و دوست داشتم با افتخار در 
کنارش باشم؛ اما این بار تهیه کننده شده ام که ایشان را 
در امر تولید کمک کنم و در هر حال تهیه کنندگی شغل 
پرزحمت و ســختی است و می خواهم در این کار هم 
موفق باشم و آن گونه که باید، برای تولید و اجرای این 

کار کوشش کنم. 
  چه توصیه ای به بازیگــران تئاتر دارید که در  �

سینما و تلویزیون شهرتی یافته و می توانند حالا در 
تئاتر سرمایه گذار باشند؟

توصیــه ای نمی کنم؛ اما فقــط دلم می خواهد که 
بچه های تئاتر که در سینما و تلویزیون مشهور شده اند، 
با یادآوری این نکته که ریشــه مان تئاتر است، به تئاتر 
کمک کنیم. نباید تاریخ و ریشــه مان فراموش بشــود. 
با آنکه ملت پرحافظه ای نیســتیم؛ اما با بازگشت به 
تئاتر می توانیم این ریشــه را تقویت کنیم. باید با بودن 
و حمایت و ایجاد رضایت در گروه های تئاتری فضای 
فرهنگی را ســالم نگه داریم. ما تئاتری هســتیم و از 
شــکل و محتوای تئاتر آگاهیم و می دانیم تئاتر از چه 
انتظاراتی آسیب می بیند و ما با حضورمان می توانیم 
در ســلامت تئاتر بکوشیم. با آنکه احساس مسئولیت 
جمعی گم شده است؛ اما بچه های تئاتری می توانند 
دوباره این احساس مسئولیت را در این مملکت ایجاد 

کنند که حامی حقیقی هنرشان باشند.

درباره دکتر علي رفیعي، کارگردان و طراح صحنه تئاتر

نقاش و معمار صحنه یا کارگردان و معلم
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ستاره اسکندری، تهیه کننده نمایش «خانه برناردا آلبا»
دوست دارم ارزش هاى فرهنگى با خلاقیت هنرى همراه شود

 شکرخدا گودرزي جواد طوسی
 نویسنده و کارگردان

ستاره اسکندری در تئاتر ریشه گرفته و بالندگی اش 
در دنیای تلویزیون و ســینما هــم از همین تئاتر 
فرهیختــه می آید. او خود را شــاگرد دکتر رفیعی 
می داند و در کارهــای او ماننــد نمایش «رومئو 
و ژولیــت» (۱۳۷۹) و فیلم آقایوســف (۱۳۸۹) 

بازی کرده و حــالا که در دنیای تصویر صاحب  نام 
و ســرمایه ای شــده، دارد به تئاتر می اندیشد که 
در حــد توانش فضای فرهنگی تئاتــر را به دور از 
سودجویی های این روزها تداوم بخشد و چه بهتر 
از اینکه به سراغ استادش آمده و برای دکتر رفیعی 
تلاش می کند که یک تهیه کننده نمونه باشد، چون 
دلش می خواهد دکتر رفیعی فقط بدون هیچ گونه 
دغدغه ای کارش را بکند. در این گفت وگو با ستاره 
اسکندری به نوع نگاهش به مقوله تهیه کنندگی در 

تئاتر پرداخته ایم که می خوانید. 

 رضا آشفته


